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روزگار یک داوطلب

خانه ایرانی

اگر گیاه می دانســت که هر صبــح چقدر تلخ  �
به دخترک می گذرد، ســلام سبزش را از خورشید 
دریغ می کرد و خشــک می شــد. روزِ تلخ دیگری 
برای او شــروع شــده و تو  ای داوطلب جمعیت 
امام علــی! مثل نقطــه کوچک امیــدی در افق 
نگاهِ تنهایی دخترک می آیی. تو از دوردســت ها به 
سمت آلونکی که نام خانه را دارد؛ اما آبروی یک 
خانه و خانواده در آن نیســت، آمده ای و او در این 
صبحگاه، پیش پای درگاه این خرابه، در حال کرایه 
داده شــدن به پیرمردی از سوی مادرش است. تو 
می رسی. چندین بار است که به این لحظه رسیده 
و از سوی مادر نادیده گرفته شده ای. زنی ۲۷ساله 
که از عبور مکرر شــیطانِ به هر شــکلِ این شهر، 
پیرزنی چُرده و مُرده شــده که مندرس چادری بر 
گیس کثیفِ پُرشپش خود دارد و هر مشمئز بَزَکی 
بر چال و چروکِ رُخش گم شــده. حال دســتی بر 
سر و روی ســوءتغذیه ای دختر کوچکش کشیده 
و ســرخابِ خوابِ بدســلیقگی بــر زردی چهره 
معصوم   مُــرده اش زده. مــادر، به زانــوی لهیده 
تضرع و تواضع بر پاهــای پیرمرد دندان ریخته ای 
که معلوم نیســت نای این گنــاه را از کجا آورده، 
افتاده و دســت خشــکیده اش را به چوب حراج 
بر شــانه کودکش می کوبد که تــو را به خدا چند 
تومانی بیشتر به من بده. شرم قامت دخترک، چون 
علامت ســؤالی بر چرایی این جمله نشسته است 
که چرا هر صبح، تاراج بی دلیل شــوم و نگاهش 
را از زیر بار این شــرم بیرون مــی آورد و به امید تو 
خیره می شــود که شــاید رها کنی بال کودکی اش 
را از پَرگیری این پیرمرد پَســت. تو می رســی و این 
کاســبی مادر و عشــرت پیرمردانه را می شــکنی. 
تومــن و قِرانی بیشــتر به مادر می دهی و دســت 
بی پناهی دخترک را به آنی از دست بی مادری اش

 جدا می کنی. 
از هــر نقطه و از هر ســوی محیط این برهوت 
به حاشــیه رفته، عضــوی از جمعیــت امام علی، 
کودکی را به دست گرفته و به محاطِ «خانه ایرانی 
جمعیت» که مرکز همه این دردها شده، می آورد. 

۳۴ خانه در ۱۰ استان کشور. 
 به ســال ۸۴ و تأسیس نخستین خانه می روم. 
از حدود صد کودکی که در خانه گرد آورده بودیم، 
کمتر از شــمارِ انگشتان دست، کودکانی بودند که 
از دست درازی و غافلگیری غریبه ای می گفتند که 
به لحظه ای اختیار از کف داده و رفتارش ســربارِ 
خاطره این فرزندانمان شــده. از ســال ۸۴ پدرانی 
در دام اعتیــاد افتاده را به یــاد می آوریم که دردِ 
ســایه ای را که به فقر از سر خانواده شان کم شده 
بود، به دود و دم تســکین می دادند. مادرانی را به 
یاد داریم که بــه جبرِ نداری، نان فرزندانشــان را 
از تنورِ تنشــان به تن فروشی به دست می آوردند. 
همه ایــن دردها بــود؛ اما دوا و درمانــش را نیز 
می توانستیم به سادگی در خانه ایرانی مان فراهم 
کنیــم. کار و بار و نان و آبی، خانه را آباد می کرد و 
خانواده را احیــا؛ اما در آخرالزمانِ امروز، گیرم که 
صبح دخترک را از بختِ بدِ این بسترِ شوم گرفتی؛ 
اما شــبانگاه که به خانه برمی گردد تا سر بر رختِ 
پدر و مادر بگذارد، نوبتِ شــیطانِ به شکلِ پدری 
اســت یا پدری معتاد به شــیطان که همه جرئتِ 
اظهار وجــودش را در زدن برجکِ شیشــه جمع 
آورده و نشــئه بر جان فرزندش به تجاوز و تطاول 
می افتد. مادر تن نمی فروشــد برای نان کودک که 

کودک می فروشد برای نشئگی و توهمش. 
*مؤسس جمعیت امام علی(ع) 

نگاه

جامعه ما «بی تاب» است

می تــوان با این پرســش آغاز کرد کــه آیا میزان  �
خشونت در جهان امروز ما نسبت به گذشته افزایش 
یافته اســت؟ این پرسش را مشــخصا درباره جامعه 
ایران نیــز می توانیم مطرح کنیم. آیــا گزارش هایی را 
کــه از تجاوزهای گروهی، تجاوز به کودکان، نزاع های 
خیابانی و خشونت خانگی در رسانه ها درج می شود 
و وجــدان عمومی را به درد مــی آورد، باید دلالتی از 
افزایش خشــونت و رشــد آن در جامعه دانست؟ به 
عبارتی آیا جامعه ما بی رحم تر و خشن تر شده است؟ 
پرســش دیگری نیز که می توان مطــرح کرد، این 
اســت که آیا جامعــه کنونی ما در قیاس با گذشــته 
ناامن تر شــده و مردم اعتماد کمتــری به هم دارند و 
این را می توان به دلیل افزایش خشــونت در جامعه 

دانست؟ 
اول آنکه قراین چندانی مبتنی بر اینکه خشــونت 
فیزیکــی و عریان در جامعه افزایش یافته  در دســت 
نیســت. گزارش شدن و رسانه ای شــدن موارد را نباید 
دلالتی بر خشــونت رو به رشــد دانســت. دوم اینکه 
تغییراتی اساســی در جامعه رخ داده است؛ از جمله 
اینکه آگاهی به حقوق انسانی و قانونی در میان بانوان 
به شــدت افزایش یافته که باعث می شود آنان درباره 
خشونت علیه خود یا کودکان شان سکوت نکنند و آن 
را علنی کنند یا اینکــه درباره آن طلب کمک قضائی 

یا درمانی کنند. 
نکتــه دیگری را هم که باید مــورد توجه قرار داد، 
این اســت کــه الگوی عمومــی خشــونت در روابط 
نزدیک، طبــق پژوهش های موجــود، تغییری جدی 
کرده و خشــونت روانــی جایگزین فرم هــای عریان 
و فیزیکی خشــونت شــده اســت. همه ما در زندگی 
روزمره رفتار بی تاب و ناشــکیبای مردم را در جامعه، 
پیــش  روی خود می بینیــم که به آســانی قابل رؤیت 
اســت؛ حجم خشــونت های روانی. همه ما با اندک 
محرکی عنــان از کف می دهیم، فریاد می زنیم و برای 
هم شاخ و شــانه می کشــیم. چرا این گونه ایم و ماجرا

 از چه قرار است؟ 
جامعه ما جامعه ای «بی تاب» اســت. این حاصل 
مشاهده روزمره ما حداقل در شهر تهران است؛ اما این 
بروزهای بیرونی و پرخاشگری ها را نباید ساده انگارانه 
دید و این گونه تحلیل کرد که رواج بیماری های روانی 
یا مشکلات اجتماعی مانند فقر یا بی کاری تمام داستان 
اســت و مثلا اگــر در آب شــهر، داروی ضداضطراب 
بریزیم یا میان مردم پول پخش کنیم، جامعه آرامش 
خواهد یافت. باید پیوســتاری از عوامل روان شناختی 
زیرپوســتی تر و زمینه های اجتماعی را تصویر کرد که 
جامعه را از یک  ســو در ترس و شــرم و از ســویی در 
بی تابی و خشــونت گرایی قــرار می دهد. «شــرم» و 
«تحقیر» از عوامل جدی برانگیزاننده خشونت است؛ 
یعنی فقر و بی کاری -به عنوان دو مظنون همیشــگی 
که به عنوان علت خشونت در جامعه مطرح بوده اند- 
در بافتاری که فرد احســاس کرامــت کند، نمی تواند 
به تنهایی منجر به خشونت و پرخاشگری یا ناپایداری 
روانی شود. شرم و تحقیر انسان را از پا درمی آورد و ما 
عصبانی می شویم تا شرم مان را بپوشانیم. آدمی شاید 
بتواند بی پولی را تحمل کند؛ اما تحمل کوچک شــدن 
و خفت بســیار دشوار اســت؛ پس خشم و خشونت 
به عنوان عاملــی علیه تحقیر نقش ایفــا می کند. از 
ســویی خشــونت می تواند زاییده ناکامی، ناامیدی و 
ترس از آینده باشــد. ما حتی اگر کامیاب نباشیم؛ ولی 
به آینده امیدوار باشــیم و مزدِ تلاش و کوشــش خود 
را بگیریم، قادر خواهیم بود بدون خشــونت به روند 

طبیعی زندگی خود ادامه دهیم. 
ادامه در صفحه ۱۷

فرزانــه امینی: خبرهــای مربوط به تجــاوز و قتل 
کودکان در فواصل نسبتا کوتاهی از یکدیگر، مسئله 
خشــونت را در جامعه ایران دوباره برجسته کرده 
اســت. در این میان، از یک ســو فقدان مطالعات 
جدی و از سوی دیگر نبود هماهنگی و آگاهی بخشی 
صداوســیما،  ماننــد  نهادهایــی  و  ســازمان ها 
آموزش وپرورش و حتی رسانه های اجتماعی، راه را 
بر تحلیل درست موضوع بسته است. حتی از آنجایی 
که آمــار درخور اتکایی در ایران در این زمینه وجود 
ندارد، برای ما روشــن نیســت که برانگیخته شدن 
توجه عمومی بیشتر محصول افزایش واقعی تعداد 
خشــونت ها به ویژه علیه کودکان اســت یا بازتاب 
با بزرگ نمایی  این گونه  رســانه ای گســترده ای که 
حوادث، توجه ها را ربوده. فارغ از اینکه پاســخ در 
کدام یک از این دو نهفته باشــد، بایــد به این نکته 
توجه کــرد که روی دیگر خشــونت، ترس و واهمه 
است؛ واهمه ای فراگیر که افراد را به سایه  خود نیز 
مظنون می کند و هرچیز امنی را در جامعه ایرانی به 
یغما می برد. سراغ این موضوع را از دکتر محمدرضا 
جوادی یگانه، دانشیار گروه جامعه شناسی  دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه تهران و رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ، هنــر و ارتباطــات، گرفته ایــم و بیش از 
آن درباره مســئله خشــونت و تأثیر آن بر انسجام 

اجتماعی ایرانیان به گفت وگو نشستیم. 

  از نظر شما می توان گفت جامعه ایران نسبت  �
به گذشته خشن تر شده یا خشونت مشهود در آن 

به مرز هشدار رسیده است؟ 
با چند نکته شروع می کنم؛ ابتدا اینکه ما آماری از 
قبل نداریم که آیا قبلا جامعه ایران خشن بوده است 
یا نه؛ بنابراین گزاره «دارد خشــن تر می شود»، نیاز به 
اثبات دارد. این موضــوع را می توان در آمار جرم ها 
و قتل هــا دید؛ هرچند در بســیاری از موارد، آمار نیز 
بیانگر نیســت. اینکه قتل و خشونت بیشتر شده، نیاز 
به اثبات دارد. من جرم شــناس نیستم؛ اما با دلایلی 

می توان گفت در گذشته جرم کمتر بوده است. 
اگــر دورکیمی بــه ماجرا نگاه کنیــم، در جامعه 
ایران قدیم، مثل همه جوامع دیگر، «سخت کُشــی» 
به تکرار وجود داشته است. اصولا سخت کشی راهی 
برای انسجام اجتماعی بوده است؛ به این صورت که 
مجرم _کســی که جرمی مرتکب شده که به تبع آن 
جرم به وجدان جمعی آسیب زده است_ را به میدان 
شــهر می آوردند و او را سخت مجازات می کردند تا 
وجدان جمعی ضربه دیده، شفا پیدا کند. این مجازات 
به اقســام مختلف هم اعمال می شــده؛ مثلا مجرم 
را دم توپ یا میان دیوار می گذاشــتند یا شــمع آجین 
می کردنــد؛ بنابراین جامعه ایران از خشــونت عاری 
نبوده؛ اما آنچه امروز از خشونت می بینیم، خشونتی 
است که رسانه ای شده است. به این صورت که یک 
جــرم بارها در رســانه مطرح می شــود. فرض کنید 
کودکی گم شده اســت، یک بار خبر گم شدن او، یک 
 بار خبر به قتل رســیدنش، یک  بار خبر پیداشدن قاتل، 
یــک  بار محاکمه او و در نهایــت خبر اعدام قاتل در 
رسانه ها مطرح می شود؛ بنابراین اگر یک قتل صورت 
گرفته باشد، صدبار در رســانه ها منعکس می شود. 
پس لزوما تکرار و گســترش رســانه ای خشونت، به 

معنی گسترش وقوع جرم نیست. 
آیا این حجم اطلاع رســانی و رسانه ای شدن  �

حوادث خشونت علیه کودکان، اشتباه است؟ 
من معتقدم رسانه ای شــدن بد نیســت؛ ولی باید 
نظام داشــته باشــد. ما نظام اطلاع رســانی بحران 
نداریــم. ما بایــد نظام روشــن و درخــور اطمینان 
اطلاع رســانی داشــته باشــیم و همه اینهــا را هم 

ناگزیریم در غیاب صداوســیما و رســانه های رسمی 
تعریف کنیم. اینجاســت که شــبکه های اجتماعی 
بهتریــن گزینه ها برای مراجعه مردم می شــوند. من 
همواره منتقــد تلگرام بــوده ام؛ تلگرام رســانه ای 
بی در و پیکر است و هیچ منبع و ارجاع درستی ندارد. 
تلگرام برای گفت وگو رسانه خوبی است؛ ولی وقتی 
بخشــی از کانال ها در آن وظیفه اطلاع رســانی را بر 
عهده می گیرند، در بســیاری موارد نمی توان به آنها 
اطمینان کرد. در اتفاقات اخیر، بخشــی از مســئله، 
ســواد پایین رســانه ای اســت؛ اما بخــش جدی تر، 
سامان نداشــتن نظام رسانه ای ماست که هرکسی به 
خود حق می دهد در جایگاه اطلاع رسانی، هر حرفی 
را بزند و متأســفانه اخبــار و اظهارنظرهای اولیه در 
هر واقعه ای  است که ذهنیت جامعه را می سازد. در 
این بخش، مردم مقصر نیســتند. مسئله جدی ای که 
پیرو این بحث باید اشــاره شود، این است که جامعه 
به شــدت بعد از انتشار اخبار خشونت علیه کودکان، 

احساسی می شود و تصورش این است که نظامی که 
باید مجازات را علیــه مجرم ترتیب دهد، یا مجازات 
نمی کنــد یا دیر این کار را انجــام می دهد. پس خود 
جامعه باید وارد شــود و اخبار را از مراجع مختلف 
بگیــرد و تحلیل کنــد. این اطمینان بایــد در جامعه 
باشــد که افراد کاری انجام ندهند تا پیگیری قضائی 
و مجــازات صورت گیرد؛ به گونه ای که مردم اعتماد 
داشته باشــند دستگاه قضائی به ســرعت و عادلانه 

وارد عمل می شود. 
  از نظر شــما آن حلقه های سامان دهنده  یا به  �

تعبیر شــما نظام مندکننده ای که در بحران ها باید 
وارد عمل شوند، کجا شکل می گیرند؟ در نهادهای 
رسمی یا جامعه مدنی؟ با توجه به بستر اجتماعی 
فعلی چگونه می توان در ایــن دو بخش جامعه 

برای تخفیف خشونت تلاش کرد؟ 
مــن یک مثــال می زنــم؛ چندین ســال پیش در 
ماجرای قصاص اسیدپاش آمنه، جامعه روشنفکری 

دغدغه اصلــی اش این بــود که چــرا باید قصاص 
صورت گیــرد؟ اتفاقی کــه افتاد، این بــود که قاتل 
قصاص نشــد، قربانی دیه را هم نتوانســت بگیرد و 
اسیدپاشــی هم همچنان تکرار شــد و رواج داشت؛ 
بنابراین ضرورتا همدلی و دلســوزی جامعه مدنی با 
مجرم هم خوب نیســت. این در باب جامعه مدنی؛ 
اما ما در نظــام قضائی تقریبا نظام روشــنی داریم. 
من ایده ای را ســال ها پیش مطــرح کردم که ما باید 
«نمایش رســانه ای مجازات» را داشــته باشیم و به 
جای این روند مرسوم که صبح زود بی هیچ قاعده ای 
همه از جمله زنان و کودکان به تماشای اعدام بیایند 
و فیلم برداری کننــد، باید خود قوه  قضائیه عهده دار 
نمایش ســنجیده اعدام باشد، برای مجازات اهمیت 
قائل شــود و آن را جدی برگزار کنــد و عکس هایی 
را هــم کــه منتشــر می کند، خــودش تولیــد کند. 
در این صــورت تصویری از یک نظام قاطع در پیگیری 
مجازات ارائه می شــود و دلسوزی برای مجرم را در 
پــی نخواهد داشــت؛ آن چنان کــه در اعدام های در 
ملأعام شاهدیم. ما باید قاتل را بارها پیش از اعمال 
مجازات در رســانه ببینیــم، مصاحبــه او را پخش 
کنیم و تأســف و طلب بخشــش او را بشــنویم و در 
نهایت نمایش جسم در کاور پیچیده او برای نمایش 
مجازات کفایت می کنــد. امروز ما مجازات را داریم؛ 

ولی این نحوه فعلی، بازدارندگی کمی دارد. 
  از نظر شــما این خشونتی که امروز شاهد آن  �

هستیم، از چه خصایص فرهنگی و زمینه اخلاقی 
سرچشمه می گیرد؟ 

مشــکلی که از قبــل در جامعه ایران داشــتیم 
و بــه نظرم مســئله اصلــی اجتماعی ماســت، این 
اســت که بســیار «دوست و غیر دوســت» داریم. با 
«دوســت » مناسب رفتار می کنیم و با غیر دوست از 
دایره انســانیت خارج می شــویم؛ مثلا در ادارات اگر 
کسی بتواند خود را آشــنا معرفی کند، همه روندها 
تســهیل می شــود؛ اما در غیر این صورت کارمند سر 
خود را هــم برای راهنمایی او بلنــد نمی کند. ما به 
خود حق می دهیم نسبت به غیردوست  هر رفتاری 
را داشــته باشــیم. به  این خودمداری یا ایگوئیســم 
می گوینــد؛ یعنــی فردگرایی کامــلا خودخواهانه و 
افراطــی. یعنی هرچه برای من نبود؛ مهم نیســت. 
مثلا اگــر بیرون خانه کثیف اســت، اهمیــت ندارد. 
همه به درون خانه های خود می پردازند یا در مقوله 
آزار جنســی، به هر زنی در خیابان رد می شود، حق 
داریــم چیزی بگوییم و بوق بزنیم، به جز «ناموس». 
این یعنی با غیــر از خودی ها هر کاری می توان کرد؛ 
ایــن تفکــری قدیمی و ریشــه دار در ایران اســت و 
آقای دکتر ســریع القلم ریشــه آن را در ذهنیت های 
عشــیره ای ما می داند. ویلیام بیمن می گوید «اگر در 
ایــران کار در ادارات پیش نرفت، بــرو و داد و بیداد 
کن و پرونده ها را پاره کن، همه چیز حل می شود؛ این 
بخشــی از فرهنگ لوطی گری ایرانی است». بنابراین 
بی محاسبه می تواند  لوطی بودن  و  احساســی بودن 

نگران کننده باشد و خشونت بزاید. 
  این احساسی بودن همیشه خشونت به دنبال  �

می آورد؟ 
نــه قدیم ترها این گونه نبود؛ مثــلا اگر در بازار دو 
نفر درگیر می شــدند، بقیه مانع آنها می شدند؛ یعنی 
دیگــران بــا میانجیگری ایــن خشــونت ها را کنترل 
می کردنــد؛ اما در جامعه امروز کســی نیســت این 
کنترل را انجــام دهد. امروز آدم ها منفعت طلب تر و 
محتاط تر شده اند. ما اولا ابتدا باید آموزش ببینیم که 
دیگران نیز مثل ما هســتند. این یعنی دایره دوستی 

باید شامل همگان باشند.
ادامه درصفحه ۱۷

 بررسی خشونت های اخیر علیه کودکان و تأثیر آن بر انسجام اجتماعی در گفت وگو با دکتر محمدرضا جوادی یگانه

خودمداری خشونت زای ایرانی

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- نویســنده فرانســوی رمان انسان وحشــی- بندری در 
هند- مروارید ۹- انتقال گرما در سیالات- راضی- پوشاندن 
۱۰- چای خارجی- غذای لذیذ و محبوب ژاپنی ها- شــغل 
وزیــر ۱۱- قتــل از روی ترحم- ترقی ۱۲- ســبك نقاشــی 

پیکاســو- ورم معده- نوعی حلوا ۱۳- خوشبخت- کفش 
نظامی- علامت ۱۴- بسیار زیاد- خیاطی- صدای گریه بچه 
۱۵- زبانی از شاخه زبان های ژرمنی- از بند رسته- زیباترین 

شهر لهستان.
افقي:

  ۱- درس عبــرت پیشــینیان- خوشــی و خرمــی- 
پیشــه وران ۲- آقــای فرانســوی- مجموعه داســتانی 
نوشته شــهریار مندنی پور ۳- اشــتباه- نویسنده آلمانی 
نمایش نامــه تراژدی ماری اســتوارت- آشکار ســاختن 
موضــوع ۴- غریبــه نیســت- اصطلاحــی در فوتبــال 
۵- پایتخت ایتالیا- از اجزای درخت – کوچک ترین کشور 
شــمال آفریقا- روز گذشــته ۶- صفتی برای خورشید- 
سرشــوی شــیمیایی ۷- مهربان- حالت بین نشســته و 
برخاسته- گناه و معصیت ۸- نوعی بافته زینتی- طعم 
چــای – به تنهایــی ۹- جایی که همــگان در آن حضور 
دارند- پدیده گرم شــدن ســطح اقیانــوس آرام- نامی 
دخترانــه ۱۰- فرمان مغولی- پســتانداری گوشــتخوار 
از خانــواده گربه ســانان ۱۱- عید ویتنام- داخل شــدن- 
داداش خاله- مســاوی ۱۲- نوعی تمســاح- ریســیدن
 ۱۳- بیگانــگان- چراغ آویز تزیینی- ضربه شــدید روانی 
۱۴- فیلمی با موضوع  نژادپرستی به کارگردانی و بازیگری 
نیت پارکر- نوعی پارچه پشــمی ۱۵- زیبــا و دلفریب- 

تابناك- مجمع الجزایری در جنوب غربی اقیانوس کبیر.
عمودي :

 ۱- اســتهزا- متعصــب غیرمنطقــی- فرکانــس 
۲- از فرماندهان ســپاه کیخســرو کیانــی- نقص عضو 
داشتن- گرســنگی ۳- بدنام- به زور کســی را به کاری 
واداشــتن- ظرف پلاســتیکی برای نگهــداری مایعات 
۴- حرف دهن کجی- نوعی اســلحه کمــری- پایتخت 
آنگــولا ۵- از او به نیکــی یاد می شــود- پایتخت کنیا
 ۶- درازکردن – لغت شناس – نیم کاسه! ۷- سوره مورچه 
– موســیقی دان اتریشی خالق آکســفورد- عقاب سیاه 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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دکتر امیرحسین جلالى ندوشن*

یـادداشت

ریشه های خوشه های خشم

آن گونه که من جهان را می بینم، رســانه همواره برای ما نقش هم نفســی، شهرآشوبی و آرام بخشی دارد. این 
نقش آفرینی پیچیده در زندگی ما، در وضعیت هایی که ما به نوعی آنها را توأم با شکلی از غریزه ترس تجربه می کنیم، 
پیچیده تر می شود. چه توجیهی برای دیدن فیلم ترسناک یا خشن وجود دارد؟ چه چیزی تجربه ترس با واسطگی 
رســانه را برای ما منحصربه فرد می کند؟ شاید پاسخ های زیادی برای این پرسش ها وجود داشته باشد، اما احتمالا 
یکی از پاسخ ها این است که رسانه، نوع خاصی از مواجهه ما با عوامل تهدیدکننده را رقم می زند که در عین اینکه 
ما خطر را نزدیک به خود حس می کنیم، مرزی باریک و ذهنی میان خودمان و خطر می بینیم. به بیان دیگر، هم آن 
را به خود نزدیک می بینیم و هم حاشــیه امنیتی را برای خود تصور می کنیم. گاهی حتی ممکن است دنبال کردن 
خبرهای بد و بالاتر از آن ارزش خبری یافتن خبرهای بد با همین حس خاص که رسانه پدید می آورد توضیح داده 
شــود. مسئله اینجاست که ما آســتانگی میان امنیت و ناامنی را مطلوب می یابیم و به دنبال کردن محتواهایی که 
به نوعی هشدارآمیزند ادامه می دهیم.  مدتی  است خبرهای مختلفی از خشونت های در جریان می شنویم و همین 
خبرهای قتل ها و رفتارهای غیرانســانی، بســیاری از ما را نگران مسئله خشــونت در جامعه کرده است، اما تا چه 
حد جای نگرانی اســت؟ آیا افزایش بازنمایی خشــونت به معنی افزایش خشونت است؟ می توان گفت نه الزاما، 
اما می تواند این طور باشــد. شــاید نتوان پاسخ اینکه آیا خشــونت افزایش یافته یا نه را در رسانه با قطعیت یافت، 
اما محتوای رســانه می تواند راهنمای خوبی باشد. رسانه پرســش را پدید می آورد، اما پاسخ را باید در میدان های 
اجتماعی جســت وجو کرد.  محققان علوم اجتماعی، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال، لایه های مختلف جامعه را 
می کاوند، اما بیایید ما هم در اطرافمان خشونت را جست وجو کنیم و افکار و ذهنیت هایی را که مولد آن هستند به 
حاشــیه برانیم. اگر از من بپرسی می گویم از اصلاح روایت «اگر گرگ نباشی توسط گرگ ها خورده می شوی» شروع 
کنیم. این روایت در سطوح مختلف منجر می شود «به یکدیگر خشونت بورزیم» و این خشونت در ذهنمان منطقی 
و با توجیه دفاع از خود تلقی شــود. بســیاری از خشونت های ریزودرشتی که بیخ گوش ما اتفاق می افتند، حاصل 
حق به جانب بودن و درعین حال نشناختن حقوق متقابل شهروندی، احساس بی اعتمادی در قبال دیگران و نشناختن 
راه حل های مدنی مدیریت تعارضات است. اینها تمام افکار ریشه دار فرهنگی که منجر به خشونت می شوند نیستند؛ 

مسئولیت امروز تک تک ما، یافتن افکار مولد خشونت در فرهنگ و به حاشیه راندن آنهاست. 

حلیه صبورنژاد . کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعى

شارمین میمندى نژاد*
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